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انتقام از مردم غزه در واپسين دوره اتمام رياست جمهوری بوش که در طول 8 سال حکومتش جز جنگ، تجاوز، و آدمکشی و قلدری هيچ يادگاری از خود بر جای نگذاشت ، آنهم در شرايطی که اتورتيه اقتصادی، سياسی و حتی نظامی امپرياليسم امريکا به شدت در حال سقوط است، حکايت از فرازی ديگر در جهان معاصر دارد. 
پس از  حملات اتمی به هروشيما و ناکازاکی در ژاپن توسط امريکا و پس  از جنگ ويتنام و نهايتا شکست امپرياليسم و پيروزی خلق ويتنام  و همچنين شکست امريکا در جنگ عليه کوبا، امپرياليسم امريکا بخاطر وجود رقيبی قدرتمند همانند شوروی و نيز مقاومت نيروهای ملی و سوسيالیستی و....در کشورهای زير سلطه  ديگر توان لشکرکشی های مستقيم و اشغال و تجاوز را نداشت و تنها به ايجاد جنگ در کشورها به منظور فروش تسليحات و غارت منابع مردم و نيز حملات موضعی و تقويت رژيمهای وابسته و مستبد بسنده می کرد. اما پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق و نيز تضعيف مبارزات ملی و سوسياليستی در جهان، امپرياليسم امريکا خود را سردمدار بلامنازع جهان سرمايه داری دانسته و بدون هيچ هراسی از مقاومت رقيب و مقاومت نيروهای ملی و سوسياليستی در جهان خواهان تثبيت سردمداری خويش در کل اين کره خاکی شد.
آنچه برای امپرياليسم امريکا بعد از فروپاشی شوروی مطرح گشت، داشتن دشمن و يا دشمنانی  واقعی و يا ساختگی بود، تا بتواند به بهانه مقابله با آنها متحدين خويش و نيز رژيمهای وابسته را قانع به پذيرش اين رهبری بلامنازع نمايد. به همين خاطر بنيادگرايی در دهه 90 و متعاقبا تروريسم و القاعده را در  آغاز هزاره جديد در راس دشمنان جهانی خويش دانسته و دشمنی آنان با امريکا و متحدينش  را  دشمنی با تمدن و دموکراسی قلمداد کرد. تا قبل از 11 سپتامبر عمدتا بنيادگرايی اسلامی را جانشين رقيب ديروز خويش  (بلوک شرق) نمود و مقاومت توده های مسلمان که جانشين مقاومتهای ملی و سوسياليستی دوران جنگ سرد گرديده بود را به عنوان  طرفداران بنيادگرايی به چالش طلبيد. همين امر در زمان جنگ سرد نيز ديده می شد، يعنی تمامی مقاومتهای ملی و سوسياليستی در جهان که عليه تجاوزات امپرياليسم انجام می گرفت به بهانه اينکه وابسته به کمونيزم روسی و دشمن دموکراسی و جهان آزاد هستند را  به چالش طلبيده و سرکوب آن مبارزات را حق مسلم خويش می دانست. 
تا مقطع 11 سپتامبر 2001  و حمله  به برجهای دوقلو در نيويورک، دشمن عمده امپرياليزم امريکا و متحدينش بنيادگرايی اسلامی در منطقه بود و مقاومتها  تنها با نام بنيادگرايی و دشمنی با" دموکراسی و جهان آزاد" به چالش گرفته می شد  وحرفی از تروريسم  در ميان نبود . اما بعد از 11 سپتامبر اين عمدگی به القاعده و بن لادن داده شد که به عنوان" تروريسم" در جهان در سرلوحه چالشهای اصلی امپرياليسم امريکا و متحدينش قرار گرفت. در همين رابطه جورج بوش در يک سخنرانی پس از 11 سپتامبر اعلام کرد " ما در رابطه با مبارزه با تروريسم و دوستانشان  تا آخر خط می رويم و آنها را در تمام دنيا مورد حمله قرار می دهيم" او در ادامه اعلام کرد " در اين نبرد هر که با ما نيست عليه ماست" . امپرياليسم امريکا و متحدينش بعد ا ز11 سپتامبر  بر آن شدند تا شيوه ای جديد در تجاوزات خويش بکار گيرند، امری که در دوران جنگ سرد به ندرت شاهد آن بوديم. آن شيوه عبارت بود از تجاوز و اشغال کشورها و نيز گسترش اين تجاوزات تا مرز نابودی تمامی دشمنان واقعی و خيالی و تثبيت رهبری بلامنازع امريکا در جهان.
 در اين رابطه امريکا به اين  نتيجه رسيد که بسياری از قوانين بين المللی و حقوق بشری و نيز اذهان عمومی آزاديخواه، مترقی و مردمی برايش دست و پا گير است. امريکا و متحدينش بويژه اسرائيل تصميم گرفتند تا به بهانه "مقابله با تروريسم بين المللی" اين قوانين را بشدت زير پای گذاشته و اذهان عمومی ای که مخالف تجاوزات آنها هستند به کلی ناديده بگيرند. آنها در اين رابطه تمامی قدرت تبليغی ، نظامی، سياسی و فرهنگی را به کار گرفتند و بی اعتناء به تمامی موازين انسانی و اجتماعی به جنگ، تجاوز و اشغال مشغول شدند. 

در تمام مدتی که مبارزه با "بنياد گرايی و تروريسم" وجود داشت امپرياليسم امريکا به رهبری بوش و نو محافظه کاران در رابطه با تجاوزات صهيونيزم و کشتار مردم فلسطين و لبنان  توسط رژيم راسيستی اسرائيل به طرفداری مطلق و بی چون و چرا از اسرائيل پرداخنند. در حمله به جنين در زمان عرفات، حمله  به لبنان، در سال 2006 ، حمله به غزه در اوايل 2009 ، ساختن ديوار ضخيم و طولانی توسط اسرائيل که مورد مخالفت جهانيان قرار گرفت، نقض تمامی قوانين بين المللی و قراردادهای صلح، و نهايتا ناديده گرفتن انتخابات قانونی و آزاد مردم فلسطين که با نظارت سازمان ملل انجام گرفت و منجر به پيروزی حماس گرديد. در همه حال بوش و دولتش اعلام کردند که اسرائيل حق دارد تا از" حق خويش " يعنی حق تجاوز، کشتار، ويرانی، گسترش شهرک نشينی برای يهوديان، قتل عام کوکان و نسل کشی دفاع کند!!!!
اما آنانی که به حقيقت، تاريخ و مبارزه اعتقاد دارند و بر آن باورند که تاريخ را نه قلداران و جباران، بلکه توده ها و مبارزات پيوسته آنها  می نويسد، در لابلای جباريت اين جباران،  حقيقتی ديگر را در زايش می ديدند. و آن حقيفت  اين بود که  روياهای جهان گشايی امپرياليسم امريکا و متحدينش به مرور به کابوس تبديل  می شد. کشتيهای تجاوز گر امپرياليسم و صهيونيزم در عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان و گسترش جنگ عليه ايران، سوريه، کره شمالی و.... به گل نشست و ديگر تاب تاختن نيافت. در اين ميان حمله به  غزه به عنوان يک انتقام تاريخی  از مردم فلسطين که به بهانه مقابله با حماس انجام گرفت خود آغازی بر  پايان تجاوزات و لشکر کشی های امپرياليسم- صهيونيزم بود. اسرائيل و امريکا که سالهاست قصد تنبيه مردم غزه را داشتند در گذشته  از همه تروندهای ضد انسانی استفاده کردند، اما به اهداف خويش نايل نيامدند.  اين بار در جنگی فوق العاده نا برابر عليه مردم غزه تصميم گرفتنند تا از اين خلق مظلوم که بيش از 60 سال عليه اشغال گری مبارزه می کنند انتقامی تاريخی بگيرند، اما باز بنا به دلائلی که ما در مقاله ای بنام "برنده واقعی د ر حمله به غزه کيست" توضييج داديم،  باز موفق نشدند  به اهداف خويش نائل آيند.   در اين نوشته ما بر آنيم که دلايل به پايان رسيدن شيوه های لشکر کشی و تجاوزات امپرياليسم- صهيونيزم را که از بعد از فروپاشی بلوک شرق و بويژه پس از 11 سپتامبر شروع شده بود و در حمله به مردم بی دفاع غزه به اوج خود رسيد را توضييج دهيم. 
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